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ــری چندلایه،  شاهنامه اث

کندوکاو
تأویل پذیر و منبعی مادر 
است که پس از 10سده هنوز 
کان  ــارآور. کما زایاست و ب
دربــــاره اش می نویسند یــا از داســتــان هــا و 
شخصیت ها و درون مایه اش برای خلق آثار 
ادبــی و هنری الهام می گیرند. بررسی آن از 
دیدگاه جامعه شناسی، سیاسی، فرهنگی، 
ــاری اســـت که  ــ ــر ک ــگ ــاریــخــی و زوایـــــای دی ت
ــران بـــه آن  ــاحـــب نـــظـ ــران و صـ ــگـ ــژوهـــشـ پـ
گــذشــتــه  مــشــغــول هــســتــنــد. در دو ســــال 
کتاب های متنوع و بسیاری درباره شاهنامه و 
که تأییدی است بر  فردوسی منتشر شده 
زنده بودن این اثر کهن و گران قدر فارسی. در 
ایــن مطلب چند نمونه از کتاب های تازه 
منتشرشده در این باره را به صــورت کوتاه 

معرفی کرده ایم.

 zاز شاهنامه تا رمان

متون کلاسیک در دنیا از منابع لایزال برای 
الهام و اقتباس هستند. هنر و ادبیات غرب 
هنوز از آبشخور ایلیاد و ادیسه بهره می برد؛ 
چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم. 
آثار شکسپیر دست مایه ساخت برخی از 
مهم ترین فیلم های تاریخ سینماست و 
تئاترهایی که براساس آن ها در کشورهای 
ج  مختلف روی صحنه رفته، از شمار خار
است. شاهنامه فردوسی که برخی آن را 
بزرگ ترین اثر حماسی بشر دانسته اند، 
آن قدر مایه دارد که بتوان پس از هزارواندی 
سال هم ایده های بکر از آن برگرفت یا با 
نگاهی نو از داســتــان هــا، شخصیت ها و 
درون مایه های آن استفاده کرد و اثری 

امروزی را با تکیه بر آن نوشت یا ساخت.
اعظم نیکخواه فاردقی در کتابی با عنوان 
»از شاهنامه تا رمان« با زیرعنوان »فراخوانی 
شخصیت های شاهنامه به رمان فارسی به 
مثابه کنش اجتماعی«، رمان های فارسی 
منتشر شده در دو دهه، از 1370 تا 1390 را 
بررسی کرده است تا تأثیر شاهنامه را در 
این آثار نشان دهد. او در پیشگفتار کتاب، 
شاهنامه فردوسی را شاهکاری برشمرده که 
به دلیل قابلیت تأویل پذیری اش همواره 
الهام بخش نویسندگان و شاعران بوده 

است.
دکتر محمدجعفر یاحقی، استاد زبــان و 
ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد 
نیز در مقدمه ای که بر این کتاب نوشته، 
هنر را از مؤثرترین ابزارهای دنیای امروز 
بـــرای گــفــت وگــو بــرشــمــرده و شاهنامه را 
که  ــت  پیش متنی فرهنگی دانــســتــه اس
مــی تــوان از جــهــت هــای مختلف از آن 
بهره برداری کرد: »آثــار جــاودان کلاسیک 
با آنکه در زمان خود ظرفیت بالایی برای 
مخاطبان آن روزگار داشته اند، می توانند 
در هر دوره و در هر نقطه دیگر متناسب 
ــه ای از استعاره ها و  با زمــان و مکان، لای
ظرفیت های زمانی را به نمایش بگذارند و 
تمایلات و خواسته های مردمان زمان خود 
را بازتابانند و به آن ها راه های نارفته ای را 
که پیش از آن ورود به آن  نشان دهند 

برایشان تصور شدنی نبوده است. 

ــت کــه اثـــر کــاســیــک و  تــردیــد نــبــایــد داشـ
کــه عمری  ــان داری مانند شاهنامه  ــ زمـ
گذاشته، به دلیل  هزارساله را پشت سر 
داشتن همین ظرفیت آن هم در حد بالای 
آن، اهمیت و اعتبار خود را تا روزگار ما حفظ 

کرده است.«
ــان« در چــهــار فصل  ــا رمــ »از شــاهــنــامــه ت
کلیات و مفاهیم، بافت  بــا عــنــوان هــای 
ــدال  ــتـــن، جـ ــرامـ ــی فـ ــاع ــم ــت ــی،اج ــاس ــی س
ــن و پــیــوســتــه ســـنـــت و تـــجـــدد،  ــ ــری ــ دی
فـــراخـــوان شخصیت های شــاهــنــامــه در 
گفتمان های سنت گرا  راستای تضعیف 
و تجددطلب، فــراخــوان شخصیت های 
شاهنامه در جهت تقویت گفتمان های 
سنت گرا و تجددطلب از سوی نشر نگاه 

معاصر منتشر شده است.
ــر  ــن اث ــ ــیــکــخــواه فـــاردقـــی در ای اعـــظـــم ن
ــان »ســالــمــرگــی«،  ــ 273صـــفـــحـــه ای، 10رمـ
ــی«، »کـــمـــدی تــــــراژدی پــــارس«،  ــرانـ ــیـ »حـ
»نیمه غایب«، »فریدون سه پسر داشت«، 
»تهمینه«، »قصه تهمینه«، »سهراب کشان«، 
»آتش زندان« و »به هادس خوش آمدید« را 

دست مایه پژوهش خود قرار داده است.

 zفکر سیاسی در شاهنامه فردوسی

ــاســـت ورزی، مسئله  ــیـ امـــر ســیــاســی، سـ
ــدرت، شــیــوه حـــکـــومـــت داری و آداب  ــ قـ
ملک داری ستون فقرات و دغدغه اصلی 
شاهنامه است و همه داستان ها و درام ها 
و تراژدی های دیگر در حاشیه یا در پیوستار 
ــرورده می شود.  بــا آن شکل می گیرد و پـ
مقالات و کتاب های بسیاری با توجه به 
این مباحث نوشته شده که »تراژدی قدرت 
در شاهنامه«، نوشته زنده یاد مصطفی 
رحیمی یکی از آن هاست. »فکر سیاسی 
در شاهنامه فردوسی« از این دست آثار 
است که به سعی وحید بهرامی به دست 

آمده است.
او در پیشگفتار کتاب، هدفش از نوشتن این 
اثر را »کنکاش و تبیین یک اندیشه سیاسی 
واحد و کامل از تفکر سیاسی ایرانشهری و 
آیین حکومت داری متناسب با خلق وخوی 
جامعه ایرانی که طی هزاران سال تکامل 
یافته« بیان می کند. همچنین این کتاب را 
تلاشی می داند برای نشان دادن لایه های 
ذهنی و عینی هویت اندیشه سیاسی که 
شاید برای اداره کشور در اوضــاع کنونی، 

چاره ساز باشد.
اما چرا شاهنامه؟ بهرامی در مقدمه و پس 
از توضیحاتی آورده اســت: »شاهنامه از 

نظر تــاریــخ اندیشه سیاسی ایرانشهری 
که به تقریب  اثــری یگانه و بی همتاست 
بازتابی از همه منابع دوره باستانی که از 
تطاول ایام در امان مانده و به دست حکیم 
ابوالقاسیم فردوسی و اطرافیان او رسیده 
است. پس بهتر از هر متنی، در شاهنامه 
ــای ناشناخته روح ایرانی و  می توان زوای
سرشت تاریخی و هویت اندیشه سیاسی 
ایرانیان را در آن جست و ضرورت انجام این 

کتاب نیز از این قرار است.«
این اثر 172صفحه ای، علاوه بر مقدمه و 
نتیجه گیری، چهار فصل دارد که عبارتند از: 
1.مشروعیت سیاسی در شاهنامه فردوسی 
2.غایت امر سیاست در شاهنامه فردوسی 
3.سامان سیاسی در شاهنامه فردوسی 
و 4.مــحــدودیــت هــای قــدرت سیاسی در 

شاهنامه فردوسی.
»فکر سیاسی در شاهنامه فردوسی« را نشر 

قصیده سرا سال 1401 منتشر کرده است.

 zاسطوره سیاسی شاهنامه و چند مقاله دیگر

ــاب »اســـطـــوره ســیــاســی شــاهــنــامــه و  ــت ک
ــار متأخری است  چند مقاله دیگر« از آث
که از نامش پیداست، به  که همان طور 
شاهنامه از منظر سیاسی آن نگریسته 

است. در پیشگفتار کتاب آمده است: »این 
کتاب دو بخش دارد: 1. اسطوره سیاسی 
در شاهنامه 2. قدرت و فسادپذیری آن. 
اســطــوره سیاسی منحصر بــه شاهنامه 
نیست. در میان ملت های دیگر نیز پیشینه 
دارد. نمونه رومی و یهودی آن را در این 
کتاب آورده ایــم. نمونه های فــراوان آن در 
کتاب است.  شاهنامه دلیل غنای ایــن 
قــدرت و فسادپذیری آن. ایــن مفهوم را 
به یونانیان باستانی نسبت داده اند و در 
شاهنامه در پیوند قدرتِ استبدادی مطرح 
شده است. در پایان کتاب، داستان ارمایل و 
گرمایل آمده است که برداشتِ جالبی است 
کاری انسان در بحران های سیاسی و  از فدا
اجتماعی و نیز اسطوره ای است از پیدایش 

کُردان و شکل گیری جامعه کُرد.«
حجت ا... اصیل، نویسنده این کتاب است 
که به کوشش ولی ا... و سیاوش درودیان و 
توسط نشر »صدای معاصر« در 111صفحه 

به بازار آمده است.

 z ســخن های داننــدگان، گفت وگــو با

شاهنامه شناسان

ــن از بــزرگ تــریــن شاهنامه شناسان  32 ت
دوران ما به 28پرسشی که دکتر محمدجعفر 
یاحقی درباره شاهنامه و فردوسی از آن ها 
پرسیده است، پاسخ داده اند. نام های بزرگی 
مانند جلال خالقی مطلق، میرجلال الدین 
کزازی، مهری بهفر، سجاد آیدنلو، اولریش 
مــارزلــف، محمود امــیــدســالار، ابوالفضل 
خطیبی و .... استادان و صاحب نظرانی 
در حــوزه هــای مختلف از زبــان و ادبیات 
تــا تــاریــخ، مــردم شــنــاســی، شرق شناسی، 
واژه شــنــاســی، ادبــیــات عامیانه، ترجمه، 
که شاهنامه  سیاست و جامعه شناسی 
حلقه وصل و نقطه مشترک همه آن هاست.
ــا خــواســتــاری محمدجعفر  ایـــن کــتــاب ب
یاحقی و به کوشش حامد مهراد به نتیجه 
رسیده است. دکتر یاحقی در مقدمه اش 
بر این کتاب نوشته است: » این مجموعه 
پرسش ها، که براساس تجربه دریافته بودیم 
پرسش بسیاری از شاهنامه دوستان و 
عموم علاقه مندان نیز هست، امیدواریم 
بتواند به گوشه ای از دغدغه هایی که در 
ذهن ها هست پاسخ بدهد و مهم تر از آن 
راه را برای پرسش های دیگر و دیگران نیز 

بگشاید.«
حامد مهراد نیز در مقدمه اش درباره هدف 
از تألیف این اثر گفته است: »هدف آن افزون 
بر بررسی دقیق و آسیب شناسی مسائل روز 
شاهنامه پژوهی و شناسایی مسیرهای 
ممکن این شاخه از فرهنگ، کنار هم 
نشاندن آرای مختلف پژوهشگران در 
زمینه ای واحد و دست یافتن خانواده 
بزرگ ادب حماسی به نتیجه آن است.«
گــردآوری این مجموعه از اردیبهشت 
1398 آغــاز شده که با هجوم ویروسی 
کُندی ای  کرونا و همه گیری،  به نــام 
ــتــاده اســـت، امــا عاقبت در  در کــار اف
سال1400 به همت نشر فرهنگ معاصر 
و با همکاری مؤسسه فرهنگی هنری 
خــردســرای فــردوســی در 452صفحه 
کــتــاب فــروشــی هــا راه پیدا  بــه قفسه 

 کرده است.

شهردار مشهد در جمع سیاست گذاران جشنواره ابوذر:

، نماد جهاد رسانه ای است  ابوذر

محمدرضـا قلندرشـریف، شـهردار مشـهد مقـدس، یکشنبه شـب 
ی  ا ر ی شـو عضـا بـا ا کـه  ی  ا ر جلسـه  ، د ی 1د 7 بـا  ف  د مصـا
سیاسـت گذاری جشـنواره ابـوذر داشـت دربـاره رسـالت و اهمیـت 

ایـن جشـنواره سـخن گفـت.
او جشـنواره ابـوذر را نمـاد جهادرسـانه ای دانسـت و از ایـن گفـت 
کـه ایـن جهـاد در طـول سـالیان اخیـر در جریـان بـوده و امـروز 
بـه عنـوان یـک نیـاز اصلـی کشـور در زمینـه مقابلـه بـا تهاجمـات 
رسـانه ای محسـوب می شـود. قلندرشـریف همچنیـن بـه ایـن 
نکتـه اشـاره کـرد کـه موضوع هـای خبـری مدیریـت شـهری بایـد 
جایگاه پررنگی در این جشـنواره داشـته باشـد و سیاسـت گذاران 
برگـزاری ایـن جشـنواره، بـا توجـه بـه میـزان حساسـیت فعالیت هـا 
و ارائـه خدمـات مدیریـت شـهری بـه مـردم، بایـد زمینـه را بـرای 
حضـور پررنگ تـر موضوع هـای مرتبـط بـه مدیریـت شـهری در این 

جشـنواره فراهـم کننـد.
ز صحبت هـای خـود بـا  ر مشـهد در بخـش دیگـری ا شـهردا
کیـد بـر اینکـه هویـت مشـهد در جشـنواره ابـوذر بـه صـورت  تأ
کـه  گفـت: تمـام فعالیت هایـی  جـدی بـه آن توجـه می شـود 
درراسـتای تقویت و تثبیت نشـان مشـهد در بین کلان شـهرهای 
و یـر  تقد ر  خـو ر د شـد  با نیـا  د می  سال ا ی  ها شـهر و  ر   کشـو

 ارزشـمند است.

 z4هزار اثر برای هفتمین دوره جشنواره ابوذر

در ایـن نشسـت همچنیـن مهـدی شـاد، رئیـس بسـیج رسـانه 
خراسـان رضـوی، بـه تعـداد آثـار دریافتـی امسـال در مقایسـه بـا 
سـال گذشـته اشـاره کـرد و گفـت: هفتمیـن دوره جشـنواره ابـوذر 
هم زمـان بـا دهـه فجـر برگـزار می شـود و تـا ایـن لحظـه میـزان آثـار 
دریافتی نسـبت به سـال گذشـته با رشـد 11درصدی روبه رو بوده 
و بـه بیـش از چهارهـزار اثـر رسـیده اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه 
در دوره قبـل، جشـنواره ابـوذر میزبـان 3هـزار و 800 اثـر رسـانه ای 
بـود. شـاد همچنیـن بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرد کـه جشـنواره ابـوذر 
خراسـان رضـوی سـال گذشـته توانسـت بـه واسـطه کیفیـت آثـار و 
برگزاری قدرتمند، رتبه اول جشنواره ای را در بین 31مرکز استان 

دیگـر بـه دسـت بیـاورد.

معرفی چند کتاب تازه منتشرشده درباره شاهنامه

برپایه کاخ بلند فردوسی
۳شنبه

 ۱۴۰۲ دی   ۱۹
۲۶ جمادی الثانی  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۲۹

خبر 

 
صاحب خبر

 درباره شعر »استاد شطرنج باز را چه کسی کشته است؟« سروده کیوان نریمانی

یک تجربه شعری دلپذیر

196 کتاب درخشان »شعر را چگونه  در صفحه
ــرش و ترجمه   بــخــوانــیــم؟«، نــوشــتــه ادوارد هـ
1397( به نکاتی  مجتبی ویسی )نشر ققنوس، 
 ،»)Wasteland( درباره شعر معروف »سرزمین هرز
ــیـــوت، شــاعــرِ نــوبــلــیــســت و  ســــروده تـــی. اس. اِلـ
چیره دست انگلیسی زبان، اشاره شده است که 
چنین به نظر می رسد، این نکات را می توان در 
شعر بلند و استوارِ کیوان نریمانی نیز مشاهده کرد. 
عبارات ادوارد هرش را، در ادامه، نقل می کنیم و 
بخش هایی را که درباره شعر »استاد شطرنج باز 
را چــه کسی کشته اســت؟« مــصــداق دارد 
داخل گیومه قرار می دهیم: »سرزمین هرز 
ساختاری باز و »قطعه وار« دارد؛ ]...[؛ واجد 
ع  صحنه ها و توصیف هایی اســت با »تنو
زمانی و مکانی دامنه دار«؛ پاره هایی هیجان انگیز 
از »مکالمه، نقیضه گویی، تلمیحاتِ بینامتنی، 
نقل قول های بی مأخذ و منبع و غالبا نیم بند«، 
معجونی از »زبــان هــا«ی از بنیاد تغییریابنده، 
مجموعه ای متنافر و دردسرساز از آواها. ماحصل 
آن شعری می شود با »حس و حالِ کابوس«. این 
شعر از دل »مصالحی جسورانه، ناشناخته و ذهنی 
و روانی« برخاسته است.« و انصافا، شعری که قرار 

است امروز معرفی کنیم نیز همین گونه است.
شعر زیبا و سپید کیوان نریمانی که خواندن آن 
با صدای بلند و با رعایت سکوت های لازم، تنها 
35دقیقه زمان می برد، سرشار است از ارجاعات 
فراوانِ تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و زبانی، به 
کنون، در یکی  آنچه از حدود 5هزار سال پیش تا
از مهم ترین زادگــاه هــای تمدن بشری، یعنی 

مــحــدوده بین النهرین )مــیــان رودان( و 
خ  ــراف آن و بــه ویــژه ایـــرانِ فرهنگی، ر اط
که  داده اســت. در ایــن شعر چندزبانه 
البته بخش اعظم آن به زبان فارسی امروز 
است، خواننده با عباراتی به زبان فارسی 
باستان، فارسی میانه، فارسی دوره قاجار، 
فرانسه و انگلیسی روبه رو می شود که تأمل 
و تعمق درباره هر یک از آن ها و تلاش برای 
که بی شک تلاشی  رمزگشایی از آن عبارات )
(، خواننده  اســت لذت بخش و دلــپــذیــر

را بــه دنــیــاهــای نــو و ســرزمــیــن هــای کم وبیش 
ناشناخته ای رهنمون می شود که ممکن است، 
گشت و گذار در آن ها، ساعت ها زمان ببرد، ده ها 
برابر زمانی که برای خواندن سرسری شعر لازم 

است.
کــه بــه زبــان فارسی  بــه عــنــوان نمونه، قطعاتی 
میانه آمده اند، بخش هایی هستند از »گزارش 
که ظاهرا نخستین بــار، »ملک الشعرا  شترنگ« 
بهار« برگردان فارسی امروزی آن را به سال 1312 و 
در شماره 7 مجله مهر به چاپ رساند و در کنار 
ج در  این ها، عباراتی از بندهای 6، 10و 13 مندر
ستون نخست نقش برجسته یا کتیبه بیستون در 
نزدیکی کرمانشاه که ظاهرا بزرگ ترین کوه نوشته 
جهان است، به زبان فارسی باستان و نیز جملاتی 
از کــوه نــگــاره »آنــوبــانــی نــی« در ســرپــل ذهــاب که 
حدود 2000 سال قبل از کتیبه بیستون و حوالی 
2300 پــیــش از مــیــاد تــراشــیــده شــده اســـت، به 
ــدی و آنــچــه ایــن قطعات را جــذاب تــر  ـــ

َ
کّ زبـــان ا

مــی ســازد، هم نشینی آن هــاســت بــا عــبــاراتــی از 

»تــذکــره الاولــیــا« عــطــار، پــاره هــایــی از غزل 
»ابوالقاسم لاهوتی«، دفاعیات »دکتر تقی 
ارانی« در دادگاه، استنطاقات »میرزا رضای 
کرمانی« و قطعاتی از آلبوم معروف »بازگشت 
بــه ســیــاهــی« اَمـــی وایــنــهــاوس، خواننده 
گفته نماند،  بریتانیایی به زبان انگلیسی. نا
واژه نامه مختصری که در سه صفحه و در 
ج شده و به نوشته شاعر  کتاب در پایان 
»برابر ]معادلِ[ برخی واژه ها و گزارده های 
دیریاب و یا برساخته« را، به ترتیبی که در 
شعر آمده اند، در خود جای داده است، یاریگر 
خواننده در فهم پاره هایی از شعر اســت و نیز 
آغازگر مناسبی برای شروع جست وجوهای بیشتر 
و پردامنه تر پیرامون ارجاعات پرتکرار و متنوع 
زمانی و مکانی آن.ادای دینِ کیوان نریمانی به 
سنت دیرپای شعر فارسی و اشارات لطیف و ظریف 
او به شعر گذشتگان، نکته دیگری است که اشاره 

به آن خالی از لطف نیست. به 
عــنــوان نــمــونــه، آوردن بیت 
مــعــروف »همی ریخت خون 
کَــنــد مــــوی/ ســرش  و هــمــی 
ــر از آب روی«  ک و پُ ــر ز خــا پُ
از داســتــان رســتــم و سهراب 
)بیت 886 در تصحیح دکتر 
خالقی مطلق( حین اشاره به 
اسطوره »گیل گمش« و کشته 
شدن رقیب و سپس، رفیقِ او 
»اِنکیدو« در صفحه 20؛ نقل 
قطعه شناخته شده »دجله به 

دجله، یم به یم، چشمه به چشمه، جو به جو« در 
صفحه 35؛ آوردن عبارت »بیار باده که بنیاد کوه 
بر باد است« در صفحه 71 که یادآور مطلع یکی از 
غزل های حافظ، یعنی »بیا که قصر اَمَل سخت 
سست بنیاد است/ بیار باده که بنیادِ عمر بر باد 
است« خواهد بود؛ و نیز آنچه در صفحات 74 و 
75 آمده که می تواند یادآور این سروده سهراب 
سپهری باشد: »آنی بود/ درها واشده بود/ برگی نه/ 
شاخی نه/ باغ فنا شده بود/ .../ زیبایی تنها شده 

بود/ هر رودی دریا/ هر بودی/ بودا شده بود«.
و در پایان، حیف است از اشاره بدین نکته بگذریم 
که تمامی این پاره ها و قطعات رنگارنگ، اعم از 
که از واژه  نقل قول ها، نقیضه گویی ها، تلمیحات )
عربی لَمح، به معنای جَستن برق و نیز لَمحه، 
به معنای یک نظر می آید و صنعتی ادبی است 
که در آن شاعر، بدون تصریح، به یک متن، قصه، 
شــعــر، تــرانــه، یــا اصــطــاح هــنــری یــا علمی، 
اشــاره لطیفی می کند(، متون کهن، 
تکه شعرها و ترانه های دست کاری 
شده و نشده، همه و همه، در خدمت 
که در پی  وایتی هستند  پرداخت ر
یافتن پاسخی برای این سؤال است 
که »استاد شطرنج باز را چه کسی کشته 

است؟«

استاد شطرنج باز را چه کسی کشته است؟
سروده کیوان نریمانی

ناشر: نیلوفر، 1402
88 صفحه، 65 هزار تومان
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 حنیف قریشی یک سال پس از حادثه ای که برایش پیش آمد،

 از بیمارستان به خانه رفت

مردی که هرگز لبخند نمی زند 

حنیـف قریشـی، نویسـنده و فیلم نامه نویـس شناخته شـده، 
شـته  گذ ل  سـا کـه  تلخـی    ثه د حا ز  ا پـس  یـد  گو   می
 » ن یگـر شـد »یکـی د ا بـا  د ر یـد خـو د با ه بـو د ا خ د یـش ر ا  بر
کسـتانی  وفق دهد.به گزارش ایسـنا، این نویسـنده بریتانیایی-پا
سـال گذشـته هنـگام پیـاده روی در شـهر رم ایتالیـا زمیـن خـورد 
و حـالا در نخسـتین مصاحبـه خـود صراحتـا دربـاره اینکـه دیگـر 
توانایـی اسـتفاده از دسـت ها، بازوهـا یـا پاهایـش را نـدارد و حـس 

اسـتقلالش نابـوده شـده، صحبـت کـرده اسـت.
قریشـی بـا بیـان اینکـه از زمـان حادثـه احسـاس می کـرده بـه یـک 
»نمایشگاه« تبدیل شده که توسط پزشکان محاصره شده است، 
می گویـد: در ابتـدا ایـن موضـوع تحقیرآمیـز اسـت و بعـد متوجـه 
شـدم کـه واقعـا مهـم نیسـت. خیلـی سـریع متوجـه می شـوی کـه 
بدنـت دیگـر متعلـق بـه تـو نیسـت... و مـدام توسـط پرسـتاران و 
پزشـکان مختلـف تـر و خشـک می شـوی. در ایـن اوضـاع شـما 
کنـار می گذاریـد: از بـدن  هرگونـه احسـاس حریـم خصوصـی را 
 خـود، از ذهـن خـود، از روح خـود، از هـر چیـزی کـه دربـاره شـما

 وجـود دارد.
او حـالا خـودش را چیـزی یافتـه غیـر از آنچـه پیـش از ایـن بـوده 
اسـت: بایـد خـود را بـا تبدیـل شـدن بـه یـک فـرد دیگـر، بـا روابـط 
متفـاوت، بـا افـراد مختلـف وفـق دهـم. بایـد راهـی بـرای زندگـی در 
ک اسـت، من نمی خواهم این کار  این اوضاع پیدا کنم. وحشـتنا
را انجـام دهـم، امـا بایـد هـر روز کارهایـی را انجـام دهـم کـه واقعـا 

نمی خواهـم انجـام دهـم.
خ داد نیـز  او دربـاره اتفاقـی کـه سـال گذشـته در ایتالیـا برایـش ر
توضیح می دهد: »مُردن به این شکل احمقانه بود. در آن لحظه 
بـه ذهنـم رسـید کـه همـه می میرنـد و همـه آن لحظـه را خواهنـد 
داشت و فکر کردم، خب، این لحظه من است و نسبتا غیرمنتظره 
است؛ با این حال فکر کردم کارم هنوز تمام نشده است، چیزهای 
زیـادی وجـود دارد کـه واقعـا می خواهـم انجـام دهـم و هنـوز بـرای 

مردن آماده نیسـتم.«
این نویسنده می گوید پس از وقوع این حادثه حس شوخ طبعی 
خـود را از دسـت داده و یکـی از پرسـتاران بـه او لقـب »مـردی کـه 

هرگـز لبخنـد نمی زنـد« داده اسـت.
کامال جدیـد  گفتـه اسـت: بایـد یـک راه  قریشـی بـه بی بی سـی 
بـرای نوشـتن پیـدا کنـم. دیگـر نمی توانـم سـاعت ها پشـت میـزم 
نـم  توا ، نمی  کنـم ز دسـتانم اسـتفاده  نـم ا توا ... نمی  بنشـینم
کنـم. بنابرایـن، فقـط بایـد حرف هایـم را   از خـودکار اسـتفاده 

روایـت کنم.
مـه  نا ی فیلم  ا بـر  ۱۹۸۵    ل  ر سـا بـا یشـی نخسـتین  حنیـف قر
کنـون آثـار  »رختشـوی خانه زیبـای مـن« نامـزد اسـکار شـد. تا
گر گابریل نبود«، »زنی که از حال رفت«، »عشق  متعددی مانند »ا
سال های غم«، »وطن من کجاست؟« و »نزدیکی« از او به فارسی 

برگردانـده شـده اسـت.


